
روایت عارف از دیدار با 
همتایان پیشین خود

زنجیره ارزش جهانی (GVC) به شبکه های 
پیچیــده ای از تولید و تجارت اشــاره دارد که در 
آن تولید محصولات و خدمات در چندین کشــور 
تقســیم شــده و در نهایت به بازارهــای جهانی 
عرضــه می شــود. در ایــن فرایند، هر کشــور در 
بخشــی از تولید یا خدمات، ارزش افــزوده ای را 
به محصــول اضافه می کند. برای ایران، به عنوان 
کشــوری با منابع غنی طبیعی و نیروی کار جوان 
و تحصیل کــرده، ورود به زنجیــره ارزش جهانی 
به ویژه در بخش های مختلف اقتصادی می تواند 
فرصتی برای توسعه اقتصادی و افزایش صادرات 
واسطه و نهایی باشد. ایران با توجه به تحریم های 
اقتصادی، چالش هــای زیادی در ورود به زنجیره 
ارزش جهانی داشــته و دارد. با این حال، برخی از 
بخش های اقتصادی ایران، به خصوص در حوزه 
نفت ، گاز و معدن، محصولات پتروشیمی و صنایع 
دســتی، جایگاه خاصی در زنجیره ارزش جهانی 
دارند. محصولات نفتی و پتروشــیمی و معدنی 
ایران به کشــورهای مختلف صادر می شود و در 
فرایندهای تولیدی بسیاری از صنایع مورد استفاده 
قرار می گیرد. از ســوی دیگر، صنایع دستی ایران 
به عنوان یک محصــول فرهنگی با ارزش افزوده 
بــالا، در بازارهای جهانی تقاضای زیــادی دارد. 
ایران با چالش های متعددی برای حضور فعال تر 
در زنجیره ارزش جهانی روبه رو است. از جمله این 

چالش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تحریم هــای  بین المللــی:  تحریم هــای   -
اقتصادی علیه ایران، مانعی جدی برای دسترسی 
به بازارهای جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی 
اســت. این تحریم ها باعث شده تا تولیدکنندگان 
ایرانــی نتوانند به راحتــی در زنجیره های ارزش 

جهانی مشارکت کنند.
- کمبود فناوری های پیشــرفته: برای مشــارکت 
مؤثر در زنجیره ارزش جهانی، نیاز به دسترسی به 
فناوری های پیشرفته و بهره گیری از نوآوری های 
جدید اســت. ایران در این زمینه در حال حاضر با 

چالش هایی جدی مواجه است.
- مشکلات زیرساختی: نبود زیرساخت های لازم 
در بخش هــای حمل ونقل، ارتباطــات و انرژی، 
محدودیت هایی برای تولید و صادرات محصولات 

ایجاد می کند.
- نداشــتن مقیــاس و کیفیت تولید: در بیشــتر 
محصــولات تولید ایران مقیــاس و کیفیت تولید 
پایین و با رویکرد بازارهای داخلی شــکل گرفته و 

هزینه تولید بالاست.
با وجود چالش ها، ایران  ظرفیت ها و فرصت های 

بسیاری برای ورود به زنجیره ارزش جهانی دارد:
- مزیت های رقابتی: ایران با داشتن منابع طبیعی 
فــراوان، به ویژه نفت و گاز  و نیــروی کار جوان و 
تحصیل کــرده، مزیت های رقابتی درخور توجهی 

در برخی از فعالیت ها دارد.
- توســعه صنایع با ارزش افزوده بــالا: با توجه 
به توانمندی های ایــران در حوزه هایی همچون 
صنایع دستی، فرش، محصولات غذایی و دارویی، 
شیمیایی و معدنی می توان با ارتقای این صنایع، 
ارزش افــزوده بیشــتری ایجاد کــرد و به زنجیره 

ارزش جهانی وارد شد.
- تقویــت روابط تجــاری با کشــورهای منطقه: 
همکاری های تجاری با کشــورهای همســایه و 
منطقه ای می تواند به ایران کمک کند تا بخشی از 

زنجیره ارزش جهانی شود.
برای بهبود موقعیت ایران در زنجیره ارزش 
جهانی، اقدامات متعــددی می توان انجام داد 
که با رفع موانع اقتصادی و جذب سرمایه گذاری 
خارجی و تلاش برای کاهش تحریم ها و جذب 
سرمایه گذاری های خارجی  می تواند به بازارهای 
جهانی دسترسی بهتری داشــته باشد.  ارتقای 
فناوری و نــوآوری از طریق ســرمایه گذاری در 
حوزه تحقیق و توسعه  و استفاده از فناوری های 
پیشــرفته، به ویــژه در بخش هــای تولیدی با 
ارزش افــزوده بــالا، می تواند به ایــران کمک 
کنــد  در زنجیره ارزش جهانــی نقش مؤثرتری 
ایفــا کند. تقویت زیرســاخت ها از طریق بهبود 
زیرســاخت های حمل ونقل، انرژی و ارتباطات 
بــرای حمایت از تولید و صــادرات محصولات 
ایرانی ضروری اســت. با ایجاد برند یا نام های 
تجــاری ملی، با نگاه بــه بازارهای بین المللی، 
محصــولات ایرانی با کیفیــت و بااصالت را به 
بازارهای جهانی معرفی کند  و در  مقیاس تولید، 
سیاست ها و اصلاحات ساختاری لازم را دنبال 
کند. زنجیــره ارزش جهانی فرصتی بزرگ برای 
توســعه اقتصــادی ایران و افزایــش صادرات 
اســت. با وجود چالش های موجــود، ایران با 
بهره گیری از ظرفیت های داخلی و بهره برداری 
از فرصت هــای موجود می توانــد جایگاه خود 
را در ایــن زنجیــره تقویت کنــد. راهکارهایی 
همچون ارتقای فناوری، بهبود زیرساخت ها و 

جذب ســرمایه گذاری های خارجی 
می تواند به ایــران کمک کند تا به 
بازیگران اصلــی زنجیره  از  یکــی 

ارزش جهانی تبدیل شود. 

ســرمـقـالـه

زنجیره ارزش جهانی محصولات ایرانی 
چالش ها، الزامات و فرصت ها
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لیبرالیسم اقتصادی یا لیبرالیسم سیاسی کدام ارجح تر هستند؟
در ســال ۱۵۰۰ قاره اروپا  ۵۰۰ دولت شهر و قلمرو اماراتی داشت. این تنوع 
حکومت داری عاملی شــد برای رقابت دائم علمی، مالی و تســلیحاتی در 
اروپــا. رقابت بین دولت ها، میزان تنــش و درگیری ها را افزایش داد؛ بنابراین 
هزینه هــای جنگ به طور مســتمر افزایــش می یافت. نیاز بــه تأمین منابع 
جنگ های طولانی مدت، دولت ها را وامی داشــت از شهروندان خود مالیات 
گزاف دریافت کنند. اروپایی ها برای اداره مالیات گرفته شــده ، وزارت دارایی و 
دیوان ســالاری مربوط به آن را ایجاد کردند. از این رو در قرن های بعدی رشد 
بوروکراســی در اروپا به وقوع پیوست. در ســایه وجود دولت های کارآمد و 
مقتدر، امکان خلق ســازمان های نظامی و اقتصــادی معتبر فراهم آمد. در 
سال ۱۶۶۰ فردریک ویلیام حاکم پروس (آلمان) با استنکاف از انحلال ارتش، 
اســاس ایجاد ارتشی دائمی را بنیان گذاشت. او دریافت وجود ارتش دائمی، 
رکن حیاتی برای بقای حکومت اســت. وی همچنین نیروهای شبه نظامی را 
از بین بــرد و با نفوذ و قدرت زمین داران به مقابله پرداخت. بر این اســاس، 
پایه های تشکیل یک دولت اقتدارگرا بنیان گذاری شد. بعد از انقلاب فرانسه، 
حکومت پروس به تبعیت از فرانســه، امتیازات قانونی طبقه برگزیده را لغو 
کرد، درهای ورودی به مناصب اداری به روی همگان گشوده شد و استعداد 

و توانایی افراد را مبنای رسیدن به مناصب دولتی قرار داد.
در زمان صدارت بیســمارک ، صــدر اعظم آلمان، گام هــای مؤثری برای 
اعتلای آلمان برداشــته شد. بیســمارک قویا از حقوق مالکیت خصوصی و 
اجرائی شدن قراردادها حمایت کرد. دیگر دولت نمی توانست به راحتی اموال 
شــهروندان را توقیف کند یا در روندهــای حقوقی دخالت کند. در نتیجه این 
تحولات، آلمان بین سال های ۱۸۷۱ تا ۱۹۱۴ به سرعت صنعتی شد . تمامی این 
پیشرفت ها در یک نظام اقتدارگرا رخ داد . خبر چندانی از دموکراسی نبود. بعد 
از جنگ جهانی اول، با وجود تضعیف آلمان، به دنبال بوروکراسی قدرتمندی 
که از دوران بیســمارک به جای مانده بود، آلمانی ها ســریعا بر مدار رشــد و 
توســعه قرار گرفتند و در زمان جمهوری وایمار، پرتو دموکراســی شروع به 

تابیدن کرد.
حال به بریتانیــای قرن ۱۳ رجوع می کنیم. بریتانیــا آن دوران جامعه ای 
به شــدت سلســله  مراتبی بود. نظام فئودالی به طور واضح بر جامعه استیلا 
یافته بود. ساختار ارباب-رعیتی به صورت فراگیر در همه جا ملاحظه می شد. 
در عمــل رعیت بودن به معنای الصاق فرد بــه اربابی خاص و تحمل انواع 
محدودیت های اجتماعی بود. رعایا مجبور بودند  رایگان روی زمین ارباب کار 
کنند. حتی ازدواج آنها بدون اجــازه ارباب امکان پذیر نبود. در نیمه قرن ۱۴، 
این شبکه خفقان آور از نهادهای فئودالی فروشکست. با شیوع طاعون در این 
دوره زمانی، حدود یک ســوم جمعیت از بین رفت. افت جمعیت به کمبود 
شــدید نیروی کار انجامید. رعایا شروع به امتناع از انجام خدمات کار مجانی 
کردند. اربابان مجبور شــدند انواع جدیدی از ترتیبات اجــاره ای را در مقابل 
سهمی از محصول یا اجاره مقطوع برای زمین پیشنهاد دهند. حال مناسبات 
موروثی و قدیمی ارباب-رعیتی در حال رنگ باختن بود. با فرارســیدن انقلاب 
صنعتی در قرن ۱۷ و انتقال نظام کشاورزی به نظام کارخانه داری، شرایط به 
نفع کارگران تغییر کرد. ایجاد کارخانه  ها و صنعتی شــدن، تداوم اســتفاده از 
نیروی کار اجباری را دچار چالش کرد. در ساختار کشاورزی، رعیت متفرق در 
زمین های کشــاورزی امکان ارتباط با یکدیگر و خلق تشکل های اجتماعی را 
نداشتند؛ حال با صنعتی شدن، کارگران می توانستند روابط نزدیکی با یکدیگر 
ایجاد کنند و شرایط برای خلق ائتلاف بین کارگران فراهم شد. از سوی دیگر، 
بروز هر گونه اعتراض بین کارگران باعث هزینه های سرسام آوری برای صاحبان 

صنایع و ســرمایه می شد؛ زیرا از یک سو  هر ساعت تعطیلی کارخانه ها منجر 
به زیان درخور توجهی برای صاحبان سرمایه می شد و از طرف دیگر بر خلاف 
نظام کشــاورزی، نیروی کار شاغل در صنایع تا حدی نیمه ماهر  یا گاهی ماهر 
به حســاب می آمدند که امکان جایگزینی آنها به ســختی میسر بود. اکنون 
صاحبان کارخانه ها به نیروی کار وابستگی داشتند. شایان ذکر است تضعیف 
نظام فئودالی بر اثر گسترش بیماری طاعون سبب شد تا حقوق مالکیت رعایا 
به تدریج محترم شــمرده شــود. همچنین لردها و بارون ها دریافتند اعطای 
حقوق مالکیت به اقشــار مختلف جامعه و همچنین ورود طیف وسیعی از 
افراد بــه فعالیت های اقتصادی، موجبات رونق اقتصــاد را فراهم می کند و 
این رونق افراد حاضر در طبقات بالایی سلســله مراتب سیاســی و اقتصادی 
(فرادســتان جامعــه) را بهره مند خواهد کرد. در نتیجه با بزرگ شــدن کیک 
اقتصاد، ثروت فرادستان جامعه نیز نسبت به دوران فئودالی به شدت افزایش 
یافت. تغییرات اقتصادی در بریتانیا در حالی انجام شد که ساختار سیاسی آن 
با سرعت اندک حاضر به پذیرش تغییر بود؛ هر چند نظام انتخاباتی در شالکه 
سیاسی بریتانیا وجود داشــت، ولی به صورت معیوب و ناقص اجرا می شد. 
به این معنی که تا ســال ۱۸۳۲ فقط هشــت درصد مردان اجازه شرکت در 
انتخابات را داشــتند، این عدد در سال ۱۸۸۴ به ۶۰ درصد بالغ شد  و در سال 
۱۹۱۸ تمامی مردان و در ســال ۱۹۲۸ تمامی زنان از حق رأی بهره مند شدند. 
ملاحظه می شود آزادسازی سیاسی، گام های متناظری با آزادسازی اقتصادی 
برنداشــت. با رشــد درآمد، طبقه متوســط تنومند ظهور یافت. حال دغدغه 
اصلی طبقه متوسط، حفظ رفاه ایجاد شده بود؛ از این رو آنها شرط حفظ رفاه 
ایجاد شده را در افزایش مشارکت در تصمیمات اقتصادی و سیاسی می دیدند. 
از سوی دیگر فرادستان جامعه به خوبی آگاه بودند که حفظ قدرت سیاسی و 
اقتصادی بریتانیا نیازمند حفظ رضایت طبقات مختلف جامعه است. آنها به 

تدریج با لیبرالیسم سیاسی کنار آمدند.
در یــک نمونه تاریخی دیگــر می توان به کره جنوبی اشــاره کرد. پس از 
حاکمیت اســتعماری ژاپن بر کره بین سال های ۱۹۱۰-۱۹۴۵ و در ادامه جنگ 
بین کره (۱۹۵۰-۱۹۵۳) که منجر به کشته شــدن حدود چهار میلیون کره ای 
شد، اقتصاد کره به شــدت تحلیل رفت. در سال ۱۹۶۱ درآمد سرانه آن کشور
۸۲ دلار بود. ژنرال پارک بین سال های ۱۹۶۱-۱۹۷۴ در مسند قدرت قرار گرفت. 
وی که یک اقتدارگرا سیاسی بود، زمینه تأسیس کارخانجات بزرگ مقیاس در 
صنایعی مانند کشتیرانی، فولاد و پتروشیمی فراهم آورد. نتیجه این رویکرد، 
ظهور قدرت  های اقتصادی مانند هیوندای کره بود. شــرکت ها در ابتدا مورد 
حمایت دولت قرار گرفتند، ولی از ســوی دیگر دولــت آنها را موظف کرد تا 
در عرصه جهانی وارد رقابت شــوند و در صورت شکست در رقابت با رقبای 
جهانی، دیگر از حمایت دولت بی نصیب می ماندند. اجبار حضور در بازارهای 

جهانی تمرینی بود برای آزاد سازی اقتصاد در کره جنوبی.
ژنرال پارک به لحاظ سیاسی فردی اقتدارگرا بود، ولی عملکرد اقتصادی 

قابل قبولی را به یادگار گذاشــت. وی در ســال ۱۹۷۹ ترور شد. پس از ژنرال 
پارک، فضای خفقان سیاســی در کره از بین رفت و انتخابات سیاســی رونق 
گرفت. به عبارتی کره جنوبی در مســیر پیشــرفت خود، در ابتدا  آزاد  ســازی 

اقتصادی را به محک گذاشت و در ادامه لیبرالیسم سیاسی را ارج نهاد.
کشورهای آلمان، بریتانیا و کره جنوبی تقریبا الگوی مشابهی را پیمودند. 
آنها خواسته یا ناخواسته ابتدا آزاد سازی اقتصاد را اجرا کردند و در ادامه تن 
به آزادسازی سیاسی دادند. از دیگر کشورهای موفق در این زمینه می توان به 

تایوان و مالزی اشاره کرد.
اما برخی کشــورها مســیر متفاوتی را برگزیدند. بعد از مرگ مائو در سال 
۱۹۷۶ و روی کار آمدن دنگ شــیائوپنگ، وی با درک صحیح از شــرایط چین، 
آزادسازی اقتصادی در چین را هدف قرار داد. تا سال ۱۹۷۷ چین به طور کامل 
با ورود سرمایه خارجی مخالف بود. در این سال مجوز ورود سرمایه خارجی 
صادر شــد. در ســال ۱۹۸۲ چین رسما کشــاورزی خصوصی را به رسمیت 
شــناخت. منطقه آزاد تجاری شنزن در استان گواندونگ احداث شد. تجارت 
رونــق یافت و جمعیت شــنزن از ۳۰۰ هزار نفر طی ۳۰ ســال به ۱۴ میلیون 
نفر بالغ شــد. در ادامه ۱۴ شهر ساحلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و 
رونق تجارت تأسیس شــد. تعداد بنگاه های خصوصی در سال ۱۹۸۸، ۲۰۰ 
هزار واحد و در ســال ۱۹۹۴ به نزدیک ۴۰۰ هزار واحد بالغ شد. بازار سهام که 
نمادی آشــکار از نظام سرمایه داری بود در سال ۱۹۹۰ در شانگهای راه اندازی 
شد. خلاصه آنکه چین طی ۳۰ سال با تحقق رشد اقتصادی میانگین سالانه 
۹ درصد، اندازه اقتصاد خــود را هفت برابر کرد. رونالدکوز برنده جایزه نوبل 
اقتصاد در کتاب «چین چگونه سرمایه داری شد؟» اشاره می کند دولت مرکزی 
چین هرگز حاضر نشد همگام با آزادسازی اقتصادی برای آزادسازی سیاسی 
گام هــای مؤثری بردارد. فوکویاما نیز معتقد اســت بعد از بهبود قابل توجه 
اقتصاد، شــاهد تشکیل بســیج همگانی در جامعه چین هستیم که خواهان 
آزادی های بیشــتر در عرصه جامعه مدنی و نظام سیاســی آن کشور است. 
فوکویاما تأکیــد می کند پذیرش یا عدم پذیرش خواســته های مردم در چین 
آزمونی دشوار برای حاکمان این کشور است که می تواند وضعیت اقتصادی 
چین و همچنین حیات سیاســی حزب کمونیست را به چالش بکشاند. فرید 
زکریا نیز در کتاب «آینده آزادی» بیان می کند که چین در ادامه دو مسیر را در 

پیش رو دارد: ۱- قبول دموکراسی ۲- رفتن به سوی هرج ومرج.
در انتها به کشــورهایی اشاره می کنیم که ابتدا آزادی سیاسی را پذیرفتند 
اما از پذیرش آزادی اقتصادی سر باز زدند. هوگوچاوز در سال ۱۹۹۲ با کسب 
۵۶ درصد آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. وی از مسیر آزادی سیاسی 
به قدرت رســید، ولی هرگز حاضر به ورود به دالان آزادی اقتصادی نشد. این 
سبک از حکمرانی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا بسیار مرسوم 
است، آنها در ادامه و با رسیدن به مسند قدرت نه تنها درهای آزادی اقتصادی 

را نگشودند، بلکه آزادی سیاسی خلق شده را نیز نفی کردند.
سخن آخر اینکه آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی  مانند خانه دو طبقه ای 
اســت که کف یک طبقه، ســقف طبقه دیگر محســوب می شود. تقویت هر 
یک   یا تضعیف هر یک ، دیگــری را در معرض بهبود یا نابودی قرار می دهد. 
با این حال، اندیشــمندانی مانند فرید زکریا و فوکویاما، لیبرالیسم اقتصادی را 
مقدم بر لیبرالیسم سیاســی می دانند. همان طور که تشریح شد، کشورهایی 
مانند کره جنوبی، آلمان و بریتانیا قبل از ورود به دالان لیبرالیســم سیاســی 
امکان خلق لیبرالیســم اقتصادی را محقق کردند. از این رو ضروری است در 

ایران نیز بستر آزادی اقتصاد را بیش از پیش مهیا کنیم.
ادامـه در 
صفحه

۵
ادامـه در 
صفحه

۲

به گمان من، یکی از مهم ترین فرازهای آخرین 
نطق رئیس جمهور پزشکیان در دفاع از کابینه 
معرفی شــده به مجلس، آنجا نبود که ایشان 
از توافق انجام شده برای معرفی کابینه گفت، 
که این مســیری اســت که همیشــه رؤسای 
جمهور پیشــین هم رفته بودنــد و همه از آن 
خبر داشــتند، فقط این طور صریح به آن اشاره 
نشــده بود. پس مهم این نبود، مهم آنجا بود 
که جناب پزشکیان از مخالفت جناب صالحی 
با معرفی خود به عنوان وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی گفت و اینکه جناب پزشــکیان بارها 
از او جواب «نه» شــنیده بــود. اما چرا جناب 
صالحی این قدر صریح و بی حاشــیه بر جواب 
«نه» پای می فشــرده؟ ممکن است برخی این 
را به تواضع ایشان یا دلایلی از این دست ربط 
دهند که می تواند دلایلی صادق نیز باشد، ولی 
تصور من این است که دلایلی بسیار مهم تر در 
این میانه وجود دارد. بگذارید این طور بپرســم 
که قرار است وزیر ارشاد در چهار سال پیش رو 
چــه کند؟ برای جواب به این ســؤال باید اول 
ببینیم که وزیر ارشــاد با چه وضعیتی روبه رو 
است؟ در ۲۰ سال گذشته و پس از پایان دوره 
اصلاحــات و زمامداری جناب خاتمی، به مرور 
در حوزه کاری وزارت ارشــاد اتفاقاتی رخ داد 
که حاصل آن را امروز مشاهده می کنیم. یکی 
از این اتفاقات در حوزه رسانه رخ داد. آنانی که 
دوران اصلاحات را تجربــه کرده اند، می دانند 
کــه آن دوره را «دوران بهــار مطبوعات» نیز 
می نامند که بــا وجود دشــواری های عدیده، 
مطبوعات کشــور نقش پررنــگ و یگانه ای در 
بین مردم داشــتند و کم نبودند کسانی که هر 
روز صبــح، چندین روزنامه می خریدند و دیدن 
مردمی کــه پای دکه  هــای روزنامه فروشــی  
تجمــع کــرده و از بیــن مطبوعــات، یــک یا 

انتخــاب می کردند  چندتای آن را 
و پولــش را می دادنــد و بعــد به 
دنبال کار خود می رفتند، تصویری 

بسیار شایع بود.

یـادداشـت

آیا این یک بازی 
از پیش باخته است؟

۲

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     نکونام؛ از گزینه جذاب تیم ملی  تا «حیا کن، رها کن»      سینما و شبکه نمایش خانگی در قیاس از  منظر  تنوع  ژانر      المپیاد کامپیوتر از دست رفت؟

اولین گفت وگوی رسانه ای نامزد دموکرات ها 
در انتخابات ۲۰۲۴

گزارش «شرق» از ماجرای گروگان گیری افغانستانی ها 
توسط باندی ایرانی و پاکستانی در حاشیه شهر تهران

از باشگاه سفرای کشورهای عضو پیمان شانگهای 
تا ساز ناکوک دولت سیزدهم

چه عواملی باعث تورم اقلام اساسی شده است؟

بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

دفاع هریس از بایدن

ایران در لندنماجرای آخرین سفیر 

مروری بر گرانی

گروگان گیرهایی 
در همین نزدیکی

 نخستین مدال تاریخ  
اسکواش بانوان قطعی شد

مطالبه ای ۱۵ساله

۵

۶

۹

۱۲

۲

۴

مهرداد احمدی شیخانی

با

اسفندیار جهانگرد
دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

دستور بازگشت ایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل آویو با شلیک پرتابه های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی اش را به رخ کشید
دانشگاهیان

رئیس جمهوری در آیین معارفه وزیران علوم از آغوش باز دولت
 برای استقبال از طردشدگان دانشگاهی سخن گفت

گزارش یک قتل

شرق: کشــتی بان را سیاســتی دیگر آمــده است! این 
را می تــوان از صحبت هــای صریــح رئیس جمهور 
در جلســه تودیــع و معارفــه وزرای علــوم فهمید. 
جایی که مســعود پزشکیان دســتور داد تا وضعیت 
دانشــجویان معترضی که با احــکام تنبیهی مواجه 
شــده اند و اســتادانی که به هر دلیل از حضورشــان 
در دانشــگاه ممانعت به عمل آمده دوباره بررسی و 
تا جای ممکن این مشــکلات برطرف شــود. این البته 
کامــلا قابــل پیش بینی بــود که با توجــه به حضور 
پررنــگ محمود فاضلــی و علی شــریفی زارچی، دو 
اســتاد معروف اخراجی ســال های اخیــر در کمپین 
انتخاباتی مســعود پزشــکیان، در صورت پیروزی او 
باید شاهد گشــایش هایی در دانشگاه ها باشیم. اولین 
خبرها در این زمینه هم چند روز پیش از ســوی علی 
شریفی زارچی در توییتر اطلاع رسانی شد و بعد از آن 
هم بود که پزشــکیان وارد صحنه شد و دستورهایی 

در این زمینه صادر کرد.  در دولت سیزدهم و هم زمان 
با وقایع گســترده ســال ۱۴۰۱ شــاهد درپیش گرفتن 
بودیم.  سیاست های ســخت گیرانه ای در دانشگاه ها 
تعداد زیادی از دانشــجویان به دلیــل رعایت نکردن 
قوانین مربوط به پوشــش یا جداســازی ســالن های 
غذاخوری با احکام تعلیقی مواجه و برخی نیز اخراج 
شــدند. همچنین در ایــن دوره برای اولین بار شــاهد 
صدور حکم اخراج برای دانشجویان معترض بودیم 
و محل تحصیل برخی دانشجویان معترض به اجبار 
تغییر کرد. از سوی دیگر در این دوران و به ویژه در اوج 
روزهای اعتراضات شــاهد تغییراتی در سیاست های 
انتظامات دانشگاه ها بودیم که گزارش های زیادی در 
این زمینه و درباره نحوه برخورد با دانشجویان منتشر 
شده بود. از ســوی دیگر در این دوره با موج گسترده 

اخراج استادان هم مواجه بودیم. 
  گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰ بخوانید 
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گزارشی از  ادعاهای آژانس انرژی اتمی گزارشی از  ادعاهای آژانس انرژی اتمی 
درباره افزایش ذخایر  اورانیوم غنی شده ایران

روایت «شرق» از مرگ دلخراش «سیدمحمد میرموسوی» جوان لنگرودی

ی هسته ای غرب  ی هسته ای غرب باز با  دولت چهاردهمبا  دولت چهاردهمباز
صفحه   ۸


